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 چکیده

 

 ی درشناختیو هست یجهت ، ی شامل ساختاریها در قالب سه نوع استعاره مفهومواژهکارکرد اندام  یپژوهش حاضر با هدف بررس

( بنا  1980شهر احمد محمود انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس الگوی لیکاف و جانسون )  ک یرمان داستان  

داند. روش  دهی اندیشه و تجربه میشده است که استعاره را نه صرفاً یک عنصر زبانی، بلکه سازوکاری بنیادین برای سازمان

گیری از  های مرتبط با زندگی شهری در یک شهر خاص گردآوری و با بهرهگفتمان  از  هاداده  و  است   تحلیلی–تحقیق، توصیفی

گرفته   SPSS  افزارنرم  قرار  تحلیل  م  ج ینتا  .اندمورد  در مجموع    دهدینشان  استعار  462که  کاربرد  که    ییشناسا   یمورد  شده 

بر سازمان    سندهیدهنده تمرکز نو نوع استعاره نشان  نای.  دارد  تعلق(  ٪46.75مورد )  216با    یبسامد به استعاره ساختار   نیشتریب

  ی سازبرجسته  انگربی   و  دارد  قرار  دوم  رتبه  در(  ٪34.63مورد )  160با    یاست. استعاره جهت  ت یو ساختار روا  یروابط مفهوم  ،ییمعنا

  86با    یشناختیبسامد مربوط به استعاره هست  نیمتر است. ک   ی شهر  طی در تعامل با مح  هات یو کنش شخص  یریگ حرکت، جهت 

نشان    عیتوز  نی. اکندیم  ییرا بازنما  هات یشخص  یو ابعاد فلسف  یخودآگاه  ،یوجود  یهاتجربه  شتر یکه ب  باشدمی(  ٪18.61مورد )

اندام  دهدیم ابعاد    انی تعادل م  جادیاهدفمند در خدمت    ی اگونهبلکه به  ،ی کیزیف  فیتنها در توصها نهواژهکه احمد محمود از 

اجرا    دویها، آزمون کااستعاره  عیتوز   یالگو   یمعنادار  یابیارز  جهت   بهره گرفته است.  ت یروا  ی شناختو روان  یحرکت  ،یساختار

  ست ین  یها در متن تصادفاستعاره  عینشان داد که توز  0.000  یو سطح معنادار  یدرجه آزاد  21با    1585.021  دویشد. مقدار کا

(، هر دو با سطح  102.646)  یخط  ه( و رابط957.178)  یینماشده کاملاً معنادار است. مقدار نسبت دست مشاهده  یهاو تفاوت

نوع    کی   یفراوان  راتییکه تغ  دهدیهاست و نشان مانواع استعاره  ان یم  افته ی و سازمان  ی قو   یاوجود رابطه   انگر ی، ب0.000  یمعنادار

د نوع  با  پ  گریاستعاره  قابل  و  ا  ینیبشیهماهنگ  استعاره  کندی م  دییتأ  هاافتهی  نیاست.  کاربرد  و    یهتج  ،یساختار  یهاکه 

 .کندیم یرویمند پهدفمند و نظام  یالگو کیدر متن از  یشناختیهست

 شهر احمد محمود   کی داستان  واژه،اندام ،مفهومیاستعاره   شناسی شناختی،زبان: کلیدواژگان
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Abstract 

 
The present study aims to examine the function of body-part terms within three types of conceptual metaphors—structural, 

orientational, and ontological—in Ahmad Mahmoud’s novel A City’s Tale. The theoretical framework of the study is based 

on the model of Lakoff and Johnson (1980), who view metaphor not merely as a linguistic element but as a fundamental 

mechanism for organizing thought and experience. The research method is descriptive–analytical, and the data were 

collected from discourses related to urban life in a specific city and analyzed using SPSS software. The results show that a 

total of 462 metaphorical instances were identified, with structural metaphors representing the highest frequency at 216 

instances (46.75%). This type of metaphor reflects the author’s emphasis on semantic organization, conceptual relations, 

and narrative structure. Orientational metaphors, with 160 instances (34.63%), rank second and highlight movement, 

orientation, and the actions of characters in their interaction with the urban environment. The lowest frequency pertains to 

ontological metaphors, with 86 instances (18.61%), which primarily represent existential experiences, self-awareness, and 

philosophical dimensions of the characters. This distribution indicates that Ahmad Mahmoud employs body-part terms not 

merely for physical description but in a purposeful manner to create a balance among the structural, dynamic, and 

psychological dimensions of the narrative. To assess the significance of the metaphor distribution pattern, a chi-square test 

was conducted. The chi-square value of 1585.021 with 21 degrees of freedom and a significance level of 0.000 demonstrated 

that the distribution of metaphors in the text is not random and that the observed differences are highly significant. The value 

of the likelihood ratio (957.178) and the linear-by-linear association (102.646), both with a significance level of 0.000, 

indicate the presence of a strong and systematic relationship among the types of metaphors, showing that fluctuations in one 

type of metaphor correspond predictably with those in another. These findings confirm that the use of structural, 

orientational, and ontological metaphors in the text follows a deliberate and systematic pattern. 
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 مقدمه 

به اصلزبان،  با خود،    نیتریعنوان  و  جهان  با  انسان  ارتباط  ابزار 

بررس موضوع  حوزه  یهایهمواره  در    ، یشناسزبان  یهامتعدد 

وجوه زبان،   نیاز بارزتر  یکی.  (2,  1)  و فلسفه بوده است   اتیادب

 1استعاره قیاز طر یو انتزاع دهیچ یپ میمفاه ییآن در بازنما ییتوانا

  ی و ادب  شناسانهییباینه تنها نقش ز  یمفهوم  یها . استعاره(3)  است 

انسان هستند   یو شناخت  یذهن  یدهنده ساختارها دارند، بلکه نشان 

ش تفس  ی اوهی و  و  تجربه  را  جهان  افراد  آشکار    کنند،یم  ر یکه 

نظرسازندیم مفهوم   هی.  جورج    «ی»استعاره  توسط  و    لیکافکه 

  ا هدارد که استعاره  دیاصل تأک   ن یمطرح شد، بر ا  2مارک جانسون 

از    ی او بخش عمده  کنندیصرف عمل م  ی زبان  ی هاهیفراتر از آرا

 . (4) دهندیرا شکل م یانتزاع مینحوه تفکر و فهم ما از مفاه

ابزار    ی مفهوم  یهااز استعاره  یر یگ بهره  ،یداستان  اتیادب  نهیزم  در

مفاه  سندگانینو   یبرا  یقدرتمند تا   ،یاجتماع  دهیچیپ  میاست 

فلسف  یروانشناخت طر  یو  از  تصور   قی را  قابل  و  ملموس  زبان 

داستان(5)  کنند  ییبازنما ا  یها.  احمد   ژهیوبه  ران،یمعاصر  آثار 

نمونه تلف  یامحمود،  از  با    یاجتماع  ت یواقع  قیبارز 

استعار  ق یدق  یزبان  ی هایرسازیتصو  »(6)  است   یو  شهر«    ک ی. 

 راتییدهنده تغآثار محمود، نه تنها بازتاب  نیتراز مهم  یکیعنوان  به

تار   یاجتماع ا   یخیو  دوره  رانیجامعه  بلکه    یادر  است،  خاص 

ها  و تعامل آن  هات یشخص  یروانشناخت  یهایدگ یچیدهنده پنشان

ا  رامونشانیپ  طیبا مح در  انداماثر، واژه  نیاست.  و    ی زبان  یهاها 

اصل مفاه  ینقش  انتقال  بازنما  یفضاساز  جادیا  م، یدر    یی و 

 .(7) دارند یانسان یهاتجربه

  ی هاحامل استعاره  یزبان  یعنوان واحدهاها بهبر اندام واژه  تمرکز

  یو چندوجه  ده یچیپ  میمفاه  یینحوه بازنما   لیامکان تحل  ،یمفهوم

عنوان پل  ها، به. اندام واژه(9,  8)  کندی را در متن داستان فراهم م

  ی هانظام  یدر آشکارساز  ینقش مهم  ،یزبان و تجربه انسان  انیم

 
1 Metaphor 

 یهاهیلا  توانندیدارند و م  سندهیها و نوت یشخص  یو شناخت  ییمعنا

متن قابل مشاهده    حیاز معنا و تجربه را که در سطح صر  یانهفته

سازند  ستند،ین تحل(10)  روشن  به    ییها استعاره  نیچن  لی. 

زبان، تفکر و فرهنگ را    انیتا ارتباط م  دهدیپژوهشگران امکان م

را در   یوممفه  یهاکنند و نقش استعاره  یبررس  ترقیعم  یدر سطح

  و جامعه بازشناسند   هات یشخص  یو اجتماع  یجهان ذهن  ییبازنما

(11) . 

ها در اندام واژه  یمفهوم  یهااستعاره  یپژوهش با هدف بررس  نیا

  لی شهر« احمد محمود انجام شده است و تلاش دارد تا با تحل  کی»

تجربه    یدهنحوه شکل  ،یزبان  یواحدها  نیا   قیدق انتقال  و  معنا 

مطالعه حاضر    ن،یرا در متن داستان آشکار سازد. علاوه بر ا  یانسان

نو   تواندیم تعامل م  ین یابعاد  ن  انیاز  و  فرهنگ،  ارتباط    ز یزبان و 

  اتی در ادب  یاجتماع  ت یواقع  ییو بازنما   ت ی زبان، قدرت روا  انیم

نگاه، پژوهش حاضر نه تنها به    ن یرا روشن کند. با ا  رانیمعاصر ا

عم م  ترقیفهم  کمک  محمود  احمد  چارچوب    کند،یآثار  بلکه 

متون   ی وممفه  یها استعاره  ی بررس  یبرا  یترگسترده  یلیتحل در 

 .آوردیفراهم م  یفارس یادب

 مبانی نظری 

ابزار ارتباطی، واسطه ای برای بازنمایی تجربه  زبان، فراتر از یک 

شناخت  ساختاردهی  و  ادراک انسانی  و  نظریهها  های هاست. 

دهند که معنا در زبان تنها از طریق شناسی شناختی نشان میزبان

های  شود، بلکه بازتابی از تجربهها و دستور زبانی منتقل نمیواژه

ذهنی، اجتماعی و فرهنگی انسان است. زبان در متون ادبی نه تنها  

اجتماعی   و  ذهنی  جهان  بازنمایی  ابزار  بلکه  معنا،  حامل 

می شخصیت  آن  دقیق  تحلیل  و  روانشناختی،  هاست  ابعاد  تواند 

 . (12) اجتماعی و فرهنگی متن را آشکار سازد

و جانسون، فراتر از    لیکافهای مفهومی، بر اساس نظریه  استعاره

میآرایه عمل  صرف  زبانی  بههای  و  سازوکارهای  کنند  عنوان 

2Lakoff and Johnson   
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بازنمایی   را  انتزاعی  مفاهیم  از  انسان  فهم  شناختی، شیوه  بنیادین 

ها مفاهیم پیچیده مانند زمان، زندگی، قدرت  کنند. این استعارهمی

بازتاب   تجربی  و  عاطفی  ملموس،  مفاهیم  طریق  از  را  جامعه  و 

استعارهمی تحلیل  انجام  دهند.  دو سطح  در  معمولاً  مفهومی  های 

های فکری را شود: سطح شناختی، که ساختارهای ذهنی و نظام می

های  دهد، و سطح زبانی، که ابزارهای واژگانی و ترکیب نشان می

 .(13) شوددهنده این ساختارها را شامل میزبانی بازتاب

واژه به1هااندام  و  ،  معنایی  بار  حامل  زبانی  واحدهای  عنوان 

های مفهومی دارند. هر ای، نقش کلیدی در تحلیل استعارهاستعاره

می چندلایهواژه  حامل  معنای  تواند  از  فراتر  که  باشد  معنا  از  ای 

می عمل  آن  بازتابلغوی  و  تجربهکند  روانشناختی،  دهنده  های 

تاریخی شخصیت  و  واژهاجتماعی  داستانی،  آثار  در  و  هاست.  ها 

بهترکیب  اغلب  زبانی  جهان  های  و  واقعی  جهان  میان  پل  عنوان 

شخصیت  میذهنی  عمل  آنها  تحلیل  و  شناسایی  کنند  امکان  ها 

انسانی را فراهم مینحوه شکل بازنمایی تجربه   آورددهی معنا و 

(4). 

های مفهومی در متون ادبی، روابط میان زبان، تفکر  تحلیل استعاره

تواند ساختارهای  سازد. این تحلیل میو تجربه انسانی را آشکار می

شخصیت  تجربه  ذهنی  و  زبان  میان  ارتباط  کند،  شناسایی  را  ها 

دهی معنا  انسانی را بازنمایی کند، نقش فرهنگ و جامعه در شکل

های پنهان روانشناختی و اجتماعی متن را را روشن سازد و لایه

. در آثار احمد محمود، بازنمایی جامعه شهری،  (14)  آشکار کند

شخصیت  فردی  تجربیات  و  اجتماعی  طریق  تغییرات  از  ها 

ها انجام شده است. بنابراین، تمرکز  های دقیق و اندام واژهاستعاره

تر  عنوان واحدهای معنایی، امکان بررسی عمیقها بهبر اندام واژه

های معنایی و شناختی متن و نیز تعامل میان زبان، فرهنگ و  نظام 

 .(15) آوردتجربه انسانی را فراهم می

 
1Morphemes  
2 Orientational Metaphor 

بازتاب  استعاره را  فرد  ذهنی  ساختارهای  تنها  نه  مفهومی  های 

و  می فرهنگی  اجتماعی،  محیط  و  فرد  میان  تعامل  بلکه  دهند، 

می نشان  نیز  را  او  واژه(16)  دهندتاریخی  اندام  تحلیل  با  و  .  ها 

میاستعاره متن،  در  مفهومی  چارچوبهای  و  توان  شناختی  های 

نویسنده، شخصیت  میان  مشترک  شناسایی  معنایی  را  و جامعه  ها 

بینی و تجربه انسانی در داستان را روشن  کرد و ابعاد مختلف جهان

تر نقش زبان در بازنمایی  ساخت. این نگاه تحلیلی، امکان فهم دقیق

تر نظام های اجتماعی و روانشناختی و همچنین درک عمیقواقعیت 

 .(17) کندمعنایی آثار احمد محمود را فراهم می

 ها مواد و روش

در قالب    یفارس  ی هاواژهکاربرد اندام  یپژوهش با هدف بررس  نیا

رمان  یمفهوم  یهااستعاره محمود   کی»داستان    در  احمد  شهر« 

(  1980و جانسون )  کافیل  یشده است و بر اساس الگو   یطراح

م دادهشودی انجام  نمونه  یها.  شامل  در واژهاندام  یهاپژوهش  ها 

نو  مفهوم  ع سه  جهت2ی استعاره  ساختار  3ی شناختیهست  ، ی:   4یو 

 هستند.

 کیداستان    از متن کامل رمان  یصورت دستپژوهش به  یهانمونه

استعاره   نوع  اساس  بر  مورد  هر  استخراج  محمود  احمد  شهر 

استعاره  یبندطبقه  ،یر یگ جهت   ییبازنما  یبرا  یجهت   یهاشد. 

قرار گرفتند،    یمورد بررس  طیبا مح  هات یحرکت و تعامل شخص

  ی خودآگاه  ،یتجربه وجود  یشناختیهست  یها که استعاره  یدر حال

ر هست  هات یشخص  یفلسف  وابطو  م  یبا  بازتاب  . دهندیرا 

ها اندام  نیب  یو ساختار  یروابط مفهوم  زین  یساختار  یهااستعاره

و م  هات یشخص  یهایژگ یو  نشان  شناخت  دهندی را  ابعاد  بر   ،یو 

  ی ها شامل بخش کمداده  لیتحل  دارند.  دیتأک   ت یروا   یو عمل  یروان

درصد وقوع، درصد معتبر    ،یفراوان  ،یاست. در بخش کم  یفیو ک 

  ع یتوز   یالگو   یبررس  یها محاسبه شد و برااندام  یو درصد تجمع

  دو یو آزمون کا SPSSافزار ها، از نرمانواع استعاره انیو ارتباط م

3 Ontological Metaphor 

4 Structural Metaphor 
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  ی تصادف  اهاستعاره  عیآزمون نشان داد که توز  نی. ادیاستفاده گرد

مند استفاده کرده  ها به صورت هدفمند و نظام از آن  سندهینبوده و نو 

قرار گرفتند تا    لی مورد تحل  یمتن  یهانمونه  ،یفیبخش ک  در  است.

ها اندام  یو حرکت  یروان  ،یابعاد شناخت   ییها و بازنماکاربرد استعاره

  SPSSبا استفاده از    ی کم  لیتحل  بیروشن شود. ترک   قی به شکل دق

  ییو شناسا  یاسهی مقا  لیتحل  یجامع برا  یچارچوب  ،یفیک   لیو تحل

م نو   انیرابطه  کاربرد    یمیاقل -ی اجتماع  طی شرا  سنده،یسبک  و 

 . کندیها فراهم ماستعاره

 نتایج

 استعاره جهتی 

های  های استعارهبر همین اساس، در این پژوهش ابتدا تمامی نمونه

بندی اولیه  شناسایی شده و دسته  یک شهرجهتی موجود در رمان  

میآن  انجام  جانسون  و  لیکاف  نظری  پایه چارچوب  بر  گیرد.  ها 

به دقیقسپس،  تحلیل  نمونهمنظور  از  تعدادی  بهتر،  صورت  ها 

می تبیین  و  انتخاب  نویسنده  تصادفی  شود  داده  نشان  تا  شوند 

های جهتی برای بازنمایی مفاهیم عاطفی،  چگونه از ظرفیت استعاره

نه تحلیل  این  است.  برده  بهره  فلسفی  و  ابعاد  اجتماعی  تنها 

تر  تواند به فهم عمیقسازد، بلکه میشناختی اثر را روشن میزیبایی

 .دسازوکارهای شناختی و فرهنگی حاکم بر متن نیز کمک کن

 های جهتی به شرح زیر بودند:استعاره شهر کیرمان داستان در 

  روبرو   یجهت  نهی به س  نهیبود/ س  ستاده یعلمدار ا  نهیبه س  نهیالف. س

  (.7)ص

عمه    دید  یدر جلو   یچشم عمه خانم است/ جهت  شی. باغچه پب

حضور در ذهن را     یتوجه، آگاه  ی(. مفهوم انتزاع19خانم )ص

 .دهدینشان م

جهتی   سینه  به  بود/سینه  ایستاده  علمدار  سینه  به  »سینه  مثال  در 

»ایستادن«   فعل  و  »روبرو«  جهت  از  استفاده  با  نویسنده  روبرو«، 

مفهوم انتزاعی »جلو بودن«، »استقامت« و »مواجهه مستقیم« را به 

می منتقل  فیزیکی  خواننده  موقعیت  دیگر،  عبارت  به  کند؛ 

دهد.  ای از جایگاه اخلاقی و اراده آنان ارائه میها استعارهشخصیت 

طور مشابه، عبارت »باغچه پیش چشم عمه خانم است« با تمرکز  به

بر »پیش چشم بودن« و قرار گرفتن در دیدگاه شخصیت، مفاهیم  

»توجه«، »آگاهی« و »حضور ذهنی« را برجسته می سازد؛  انتزاعی 

ویری  این استعاره فضایی ذهنیت و تمرکز شخصیت را به شکل تص

ها نشان  کند. در مجموع، این نمونهملموس به خواننده منتقل می

بهرهمی با  محمود  احمد  که  استعارهدهند  از  جهتی،  گیری  های 

جهت شخصیت  و  مکان  طریق  از  را  انتزاعی  فضا  مفاهیم  در  ها 

تر و  بخشد و بدین ترتیب تجربه خواندن رمان را عمیقتجسم می 

 .کندتر میتصویری

واژه در مورد کاربرد اندام  125در رمان »داستان یک شهر« مجموعاً  

قالب استعاره مفهومی جهتی شناسایی شده است. بیشترین فراوانی  

با   تعلق دارد که  از کل    39.20تکرار و    49به واژه چشم  درصد 

درصد   55.20ها بیشترین سهم را دارد و درصد تجمعی آن  نمونه

و   بینایی، شناخت  نماد  معمولاً  رمان  این  در  »چشم«  واژه  است. 

آگاهی است و نویسنده با تأکید بر این اندام، به بازنمایی درک و 

ای داشته است. پس  ها توجه ویژهمشاهده محیط توسط شخصیت 

 16.00درصد و درصد تجمعی    16.00تکرار و    20از آن، واژه سر با  

ا درصد قرار دارد که غالباً نشان جتماعی و  دهنده قدرت، جایگاه 

درصد برای    11.20مورد و    14تسلط بر محیط است. واژه دل با  

ها به کار رفته است و  بیان احساسات و حالات درونی شخصیت 

دهنده کنشگری، توانایی  درصد نشان  8.00مورد و    10واژه دست با  

ها در محیط است. واژه گوش با  انجام عمل و مداخله شخصیت 

و    12 دریافت    9.60مورد  و  توجه  شنیدن،  بازنمایاننده  درصد 

درصد و واژه   7.20مورد و  9های محیطی است و واژه گلو با پیام

های خاص برای  درصد عمدتاً در موقعیت   8.80مورد و    11پا با  

رفته کار  به  با محیط  تعامل  بر حرکت، مسیر و  تحلیل  تأکید  اند. 

می نشان  مجموع  آماری  با  »سر«  و  »چشم«  واژه  دو  که    69دهد 

دهند و این امر  ها را تشکیل میدرصد از کل نمونه  55.20مورد،  
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شخصیت نشان جایگاه  و  ادراک  بر  نویسنده  تمرکز  در  دهنده  ها 

اندام  سایر  که  حالی  در  است،  جزئی  روایت  و  تکمیلی  نقش  ها 

و    دارند. دانستن  نماینده  »چشم«  شناختی،  معناشناسی  منظر  از 

تجربه   بیانگر  »دل«  جایگاه،  و  قدرت  نماد  »سر«  محیط،  مشاهده 

ها، »دست« نماد کنش و توانایی عمل،  احساسی و درونی شخصیت 

ها و »گلو« و »پا« برای حرکت  »گوش« برای شنیدن و دریافت پیام

می نشان  الگو  این  دارند.  کاربرد  محیط  با  تعامل  که  و  دهد 

دار در »داستان یک شهر« علاوه بر بعد فضایی های جهت استعاره

با   نویسنده  و  هستند  نیز  روانی  و  شناختی  بعد  دارای  عملی،  و 

ها توانسته است نقش ادراک، کنش و احساس یق اندامانتخاب دق

 ها را در روایت برجسته کند.شخصیت 

 جهتی در رمان داستان یک شهر. های ها در قالب استعارهفراوانی اندام واژه -1جدول 

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد فراوانی  فراوانی  استعاره جهتی 

 0/16 0/16 0/16 20 سر

 0/54 0/39 0/39 49 چشم 

 0/62 0/8 0/8 10 دست 

 0/73 0/11 0/11 14 دل

 7/82 7/9 7/9 12 گوش

 9/89 2/7 2/7 9 گلو

 100 8/8 8/8 11 پا 

  100 100 125 کل 

 35 استعاره کم بسامد 

 

 

 رمان داستان یک شهر. جهتی در  های استعارهواژهفراوانی اندام -1شکل 

 

 

سر
16%

چشم
39%

دست
8%

دل
11%

گوش
10%

گلو
7%

پا
9%

استعاره جهتی

سر

چشم

دست

دل

گوش

گلو

پا
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 استعارههای هستیشناختی

هستیاستعاره بنیادیهای  از  یکی  گونهشناختی  های  ترین 

مفهومیاستعاره تجربههای  از  که  بیرونی  اند  دنیای  با  انسان  های 

های پیچیده و انتزاعی،  گیرند. انسان برای درک پدیدهسرچشمه می

مشاهده  آن  قابل  یا  لمس  قابل  عینی،  موجودات  شکل  به  را  ها 

می داستان  در  کند.  بازنمایی  -های هستیاستعاره  شهر   کیرمان 

 شناختی به شرح زیر بودند:

رود/ سرم می  جی الف. سرم بزرگ شده است سبک شده ام سرم گ 

 .(30)ص یشناخت  یبزرگ شده: هست

مب چشمانش  است/    خنددی.  نشسته  غم  نگاهش  عمق  تو  اما 

 (. 68)ص یشناخت   یخندد: هستچشمانش می

و »چشمانش    رود«یم  جی»سرم بزرگ شده«، »سرم گ   یهادر مثال

کار رفته است. در عبارت  به  یمتفاوت  یِاستعار  یندهایفرا  خندد«،یم

گ  »سرم  و  شده«  بزرگ    در   سر  ٔ  واژهاندام  رود«،یم  جی »سرم 

  ه یمستقل تشب  یموجود  ای  ءیبه ش  ،یمفهوم  هایاستعاره  چارچوب

که    یاگونهگرفته است؛ به  ورتبه آن ص   یبخشتجسّم   یشده و نوع

و واکنش در نظر گرفته   رییحالت، تغ  یدارا  یعنوان واحدسر به

 چشمان  ٔ  واژه  خندد«،ی. در مقابل، در ساخت »چشمانش مشودیم

  ی بخشت یشخص  ندی فرا  قیتصور شده و از طر  انسانی  رفتار   واجد

(Personificationتوانا آن  به  انسان  یی(  کنش   دنیخند  ی انجام 

که احمد محمود    دهدیها نشان منمونه  نیداده شده است. ا   ت نسب

داستان   ظرف  کیدر  از  براواژهاندام  یاستعار  ت ی شهر    ی ها 

عاطف  یحس  یهاتجربه  یسازبرجسته برده    هات یشخص  یو  بهره 

 است. 

واژه در  مورد کاربرد اندام  64در رمان »داستان یک شهر« مجموعاً  

شناختی شناسایی شده است. بیشترین فراوانی  قالب استعاره هستی

با   تعلق دارد که  از کل    40.63تکرار و    26به واژه چشم  درصد 

درصد   48.44ها بیشترین سهم را دارد و درصد تجمعی آن  نمونه

و شناخت   مشاهده  آگاهی،  نمایانگر  رمان  این  در  »چشم«  است. 

هستی است و نویسنده با تأکید بر این اندام، به بازنمایی ادراک و  

ای داشته است. پس از آن، واژه ها توجه ویژهخودآگاهی شخصیت 

درصد    79.69درصد و درصد تجمعی    20.31مورد و    13لب با  

بیشترین سهم بعد از چشم را دارد و برای بیان بیان وجودی، ابراز  

ها با محیط به کار رفته است. واژه  احساسات و تعامل شخصیت 

با   و    7دهان  انتقال    10.94مورد  و  بیان  برای  عمدتاً  نیز  درصد 

گلو  های  شناختی و ارتباطی کاربرد داشته است. واژههای هستیپیام

و    6با   با    9.38مورد  گوش  و  و    5درصد  درصد   7.81مورد 

پیامنشان دریافت  و  شنیدن  هستیدهنده  و  محیطی  شناختی  های 

درصد و دل با    6.25مورد و    4های دست با  هستند. همچنین، واژه

درصد بیشتر برای کنشگری، توانایی عمل و تجربه   4.69مورد و    3

دهد که  اند. تحلیل آماری نشان می ها به کار رفتهدرونی شخصیت 

درصد از کل    60.94مورد،    39دو واژه »چشم« و »لب« با مجموع  

مینمونه تشکیل  را  بیان  ها  ادراک،  بر  نویسنده  تمرکز  و  دهند 

کند، در حالی  ها را برجسته میوجودی و ابراز احساسات شخصیت 

 بسامد نقش تکمیلی و جزئی دارند.های کمکه اندام

مشاهده   و  دانستن  نماینده  »چشم«  شناختی،  معناشناسی  منظر  از 

هستی، »لب« برای بیان وجودی و ابراز احساسات، »دهان« برای  

و  شنیدن  برای  »گوش«  و  »گلو«  محیط،  با  تعامل  و  پیام  انتقال 

شناختی و »دست« و »دل« برای های محیطی و هستیدریافت پیام

ها کاربرد دارند. این الگو نشان کنشگری و تجربه درونی شخصیت 

شناختی در »داستان یک شهر« هم های هستیدهد که استعارهمی

توانسته   نویسنده  ارتباطی دارند و  بعد شناختی، هم روانی و هم 

اندام دقیق  انتخاب  با  تجربه وجودی شخصیت است  به  ها،  را  ها 

 ای عمیق و چندبعدی بازتاب دهد. شیوه
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 شناختی در رمان داستان یک شهر. ها در قالب استعاره هستی فراوانی اندام واژه -2جدول 

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد فراوانی  فراوانی  شناختی استعاره هستی

 8/7 8/7 8/7 5 گوش

 4/48 6/40 6/40 26 چشم 

 6/54 2/6 2/6 4 دست 

 2/59 6/4 6/4 3 دل

 5/79 3/20 3/20 13 لب 

 9/88 4/9 4/9 6 گلو

 100 0/11 0/11 7 دهان

  100 100 64 کل 

 22 استعاره کم بسامد 

 

 ها در استعاره هستی شناختی در رمان داستان یک شهر. فراوانی اندام واژه -2شکل 

 های ساختاری  استعاره

استعاره  ی نوع  ی ساختار  ی هااستعاره که    ی مفهوم  ی هااز  هستند 

بازنما فعال  یانتزاع  میمفاه  ییامکان  احساسات،  و    هات ی همچون 

نوع    نی. در اآورندیجوهر فراهم م  ای  یهست  کی   یمنزلهرا به  دیعقا

مفهوم  کیها،  استعاره سازمان  یحوزه  و  آشنا  )مانند    افتهینسبتاً 

سفر   برا  ایجنگ،  حوزه  یساختاربخش  یتجارت(  فهم    ی او 

  ی ساختار  یهااستعاره  گر،ید  انی. به ب شودیکار گرفته مبه  تریانتزاع

 کنند،یاکتفا نم  یمفهوم انتزاع  کی   یسازینیع   ای  صیفقط به تشخ

  ی چارچوب  ، یدو حوزه مفهوم  انیمنظم م  ی هانگاشت   جادیبلکه با ا

م  دن،یشیاند  یبرا فراهم  کردن  تجربه  گفتن و  در    .آورندی سخن 

 های ساختاری به شرح زیر بودند:استعاره شهر  کیرمان داستان 

م تنگ  را  نمورش  چشمان  طلا  م  کندیالف.  چشمان    / دیگو یو 

نگاه م  دی)ترد  ی: ساختار کندینمورش را تنگ م   کند یو تعجب 

 (. 83)ص

و    کندیم  کیاست لبانش را به گوشم نزد  های. چشمش به مشترب

)حواسش جمع    ی: ساختارهاست یچشمش به مشتر  / کندیوزوز م

 (. 97)ص است(

گوش
8%

چشم
41%

دست
6%

دل
5%

لب
20%

گلو
9%

دندان
11% استعاره هستی شناختی

گوش

چشم

دست

دل

لب

گلو

دندان
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تنگ می را  نمورش  »چشمان  مثال  میدر  و  بازنمایی  کند  گوید«، 

به چشم«  کردن  می»تنگ  عمل  ساختاری  نگاشت  و  عنوان  کند 

شکل   به  را  مشاهده  در  دقت  و  تعجب  تردید،  انتزاعی  مفاهیم 

دهد. به همین  رفتاری ملموس و قابل فهم برای خواننده ارائه می

مشتری به  »چشمش  عبارت  گوشم ترتیب،  به  را  لبانش  است  ها 

می مینزدیک  وزوز  و  مشتریکند  به  »چشم  نگاشت  با  ها  کند« 

های دهنده توجه و تمرکز شخصیت بر محیط و کنشداشتن« نشان

می موجب  ساختاری  نگاشت  این  است؛  خواننده  پیرامونی  شود 

بتواند فعالیت ذهنی و حواس جمع شخصیت را در قالب یک کنش  

ترتیب  بدین  کند.  درک  بهرهفیزیکی  با  محمود  احمد  از  ،  گیری 

های ساختاری، مفاهیم انتزاعی ذهنی و روانی را در قالب  استعاره

کنش و  سازمانرفتارها  مشاهده  قابل  تجربههای  و  کرده  ای  دهی 

 .دهدها ارائه میمنسجم و تصویری از حالات درونی شخصیت 

واژه در مورد کاربرد اندام  150در رمان »داستان یک شهر« مجموعاً  

قالب استعاره ساختاری شناسایی شده است. بیشترین فراوانی به  

ها  درصد از کل نمونه  32.67مورد و    49واژه چشم تعلق دارد که با  

آن   تجمعی  دارد و درصد  را  است.   41.33بیشترین سهم  درصد 

شناخت   و  مشاهده  ادراک،  نمایانگر  رمان  این  در  »چشم« 

دهنده ها از محیط و شرایط اجتماعی شهر است و نشانشخصیت 

روان و  شناختی  بعد  بر  نویسنده  میتمرکز  روایت  باشد.  شناختی 

درصد سهم مهمی دارد و    20مورد و    30پس از آن، واژه دل با  

تجربهبازتاب احساسات،  عاطفی دهنده  بعد  و  درونی  های 

درصد برای نشان   14مورد و    21اژه دست با  ها است. و شخصیت 

ها با محیط شهری  دادن توانایی عمل، کنشگری و تعامل شخصیت 

درصد و سر    10.67مورد و    16های گلو با  به کار رفته است. واژه

درصد نمایانگر ابزارهای ارتباطی و موقعیت    8.67مورد و    13با  

با  شخصیت  لب  واژه    7.33مورد و    11ها هستند. واژه  درصد و 

درصد برای ابراز احساسات، بیان وجودی    6.67مورد و    10دهان با  

دهد که چهار اند. تحلیل آماری نشان میها به کار رفتهو انتقال پیام 

 77.34مورد،    116واژه »چشم«، »دل«، »دست« و »گلو« با مجموع  

دهند و تمرکز نویسنده بر ابعاد ها را تشکیل میدرصد از کل نمونه 

کند، در حالی ها را مشخص میختی، روانی و عملی شخصیت شنا

 ها نقش تکمیلی دارند.که سایر اندام 

از منظر معناشناسی شناختی، »چشم« نماینده »ادراک و مشاهده«، 

ها، »دست« برای »دل« برای احساسات و تجربه درونی شخصیت 

تعامل  پیام و  انتقال  برای  »دهان«  »گلو« و  توانایی عمل،  کنش و 

برای   احساسات و »سر«  بیان  و  ابراز وجود  ارتباطی، »لب« برای 

ها استفاده شده است. این الگو نشان  موقعیت و جایگاه شخصیت 

استعارهمی که  شهر«  دهد  یک  »داستان  در  جهتی  ساختاری  های 

نیز   شناختی  و  روانی  بعد  دارای  عملی،  و  فضایی  بعد  بر  علاوه 

انتخاب دقیق اندام ها، ساختار  هستند و نویسنده توانسته است با 

 معنایی و روانی روایت را به شکل چندبعدی بازتاب دهد.

 ها در قالب استعاره ساختاری در رمان داستان یک شهر. فراوانی اندام واژه -3جدول 

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد فراوانی  فراوانی  استعاره ساختاری 

 6/8 6/8 6/8 13 سر

 2/41 6/32 6/32 49 چشم 

 2/55 0/14 0/14 21 دست 

 2/75 0/20 0/20 30 دل

 53/82 33/7 33/7 11 لب 

 13/93 6/10 6/10 16 گلو

 100 6/6 6/6 10 دهان

  100 100 150 کل 

 66 استعاره کم بسامد 
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 ها در قالب استعاره ساختاری در رمان داستان یک شهر. فراوانی اندام واژه -3شکل 

واژه در مورد کاربرد اندام  462در رمان »داستان یک شهر« مجموعاً  

استعاره   است:  شده  شناسایی  مفهومی  استعاره  نوع  سه  قالب 

هستی استعاره  ساختاری،  به  سهم  بیشترین  جهتی.  و  شناختی 

درصد تعلق دارد و درصد تجمعی   46.75مورد و    216ساختاری با  

بازنمایی    46.75آن   برای  عمدتاً  استعاره  نوع  این  است.  درصد 

ها  های شخصیت ها و ویژگیروابط مفهومی و ساختاری بین اندام 

نشان و  رفته  کار  و  به  معنایی  ساختار  بر  نویسنده  تمرکز  دهنده 

 سازمان روایت است. 

درصد تعلق دارد    34.63مورد و    160رتبه دوم به استعاره جهتی با  

به   آن  تجمعی  درصد  می  100و  با  درصد  جهتی  استعاره  رسد. 

اندام  از  جهت استفاده  بازنمایی  برای  و  ها  کنش  حرکت،  گیری، 

ها با محیط شهری به کار رفته است و بعد فضایی  تعامل شخصیت 

می تقویت  را  روایت  عملی  استعاره  و  به  سهم  کمترین  کند. 

با  هستی تعلق دارد که درصد   18.61مورد و    86شناختی  درصد 

آن   برای    65.36تجمعی  بیشتر  استعاره  نوع  این  است.  درصد 

ها  بازنمایی تجربه وجودی، خودآگاهی و روابط فلسفی شخصیت 

با هستی استفاده شده و بعد شناختی و روانی روایت را برجسته  

 سازد. می

دهد که ترکیب این سه نوع استعاره، با سهم  تحلیل کلی نشان می

غالب ساختاری و جهتی، بیانگر تلاش نویسنده برای ایجاد تعادل  

هستی و  عملی  ساختاری،  بعد  شخصیت بین  است.  شناختی  ها 

استعاره ساختاری بیشتر بر نظم و ساختار معنایی متن تأکید دارد، 

ها با محیط و استعاره  استعاره جهتی بر حرکت و تعامل شخصیت 

فلسفی شخصیت هستی و  درونی  تجربه  بر  الگو  شناختی  این  ها. 

ها در رمان »داستان یک شهر«  واژهدهد که استفاده از اندامنشان می

است   توانسته  نویسنده  و  است  هدفمند  و  چندبعدی  به صورت 

 همزمان بعد ساختاری، روانی و حرکتی روایت را بازتاب دهد.

  

سر
9%

چشم
32%

دست
14%

دل
20%

لب
7%

گلو
11%

دندان
7% استعاره ساختاری

سر

چشم

دست

دل

لب

گلو

دندان
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 های مفهومی در رمان داستان یک شهر. ها در قالب استعارهفراوانی اندام واژه -4جدول 

 درصد تجمعی  درصد معتبر  درصد فراوانی  فراوانی  های مفهومی استعاره

 7/46 7/46 7/46 216 استعاره ساختاری 

 3/65 6/18 6/18 86 شناختی استعاره هستی

 100 6/34 6/34 160 استعاره جهتی 

  100 100 462 کل 

 

 های مفهومی در رمان داستان یک شهر. ها در قالب استعارهفراوانی اندام واژه -4شکل 

استعاره انواع  بین  ارتباط  و  توزیع  بررسی  در  برای  مفهومی  های 

کای آزمون  شهر«،  یک  »داستان  نشان  رمان  نتایج  شد.  اجرا  دو 

درجه آزادی و   21با    1585.021دو برابر با  دهد که مقدار کایمی

است. این نتایج بیانگر آن است که توزیع    0.000سطح معناداری  

استعاره انواع  تفاوت فراوانی  و  نیست  تصادفی  صورت  به  ها 

ها  ها وجود دارد. به عبارت دیگر، برخی استعارهمعناداری میان آن

اند و این  تر از حد انتظار ظاهر شدهدر متن با فراوانی بالاتر یا پایین

( نمایی  دست  نسبت  مقدار  است.  نامتوازن  با  957.178توزیع   )

دهد  نشان مینیز    0.000درجه آزادی و سطح معناداری    21همان  

ها قوی و معنادار است  های استعارهشده میان دستهکه رابطه مشاهده

و احتمال رخداد آن به صورت تصادفی نزدیک به صفر است. این  

شناختی و  های ساختاری، هستیکند که استعارهشاخص تأیید می

 اند.جهتی به طور هدفمند و با الگوی مشخص در متن به کار رفته

درجه آزادی و سطح    1( با  102.646همچنین، مقدار رابطه خطی )

انواع  نشان  0.000معناداری   بین  قوی  ارتباط خطی  وجود  دهنده 

ها است و این امر بیانگر آن است که تغییرات در فراوانی  استعاره

ها به صورت قابل  یک نوع استعاره با تغییرات سایر انواع استعاره

است    462دار همراه است. تعداد کل موارد معتبر  بینی و معناپیش

های مفهومی  ها در قالب استعارهواژهکه همان تعداد فراوانی اندام 

می نشان  نتایج  این  کلی  تحلیل  استعارهاست.  که  های  دهد 

شناختی و جهتی نه تنها در متن پراکنده نیستند،  ساختاری، هستی

معنی و  مشخص  توزیع  الگوی  نو بلکه  و  دارند  با  داری  یسنده 

استعاره این  از  هدفمند  معنایی، استفاده  ساختار  است  توانسته  ها 

 شناختی و حرکتی روایت را شکل دهد.روان

یاستعاره ساختار
47%

تیاستعاره هستی شناخ
18%

یاستعاره جهت
35%

فراوانی

استعاره ساختاری

استعاره هستی شناختی

استعاره جهتی
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 های مفهومی در رمان داستان یک شهر. آزمون کای دو انواع استعاره -5جدول 

 سه( -سطح معناداری تقریبی )دو درجه آزادی  ارزش 

 00/0 21 021/1585 آزمون کای دو 

 00/0 21 178/957 نسبت دست نمایی

 00/0 1 646/102 رابطه خطی 

   462 تعداد موارد معتبر 

 

 گیری نتیجه

مییافته نشان  پژوهش  این  استعارههای  که  ساختاری،  دهد  های 

ترین سازوکارهای شناختی و زبانی، در فرآیند مثابه یکی از بنیادیبه

انتزاعی نقشی کلیدی ایفا  سازمان بازنمایی مفاهیم  دهی اندیشه و 

دادهمی تحلیل  گردآوریکنند.  شهری  های  گفتمان  بستر  در  شده 

ای همچون هویت، مورد مطالعه آشکار ساخت که مقولات پیچیده

چالش و  اجتماعی  همبستگی  توسعه،  و  امنیت،  فرهنگی  های 

استعاره رهگذر  از  غالباً  ساختاری صورتاقتصادی،  و های  بندی 

می استعارهمعناپذیر  واقع،  در  میشوند.  امکان  مفاهیم ها  تا  دهند 

حوزه قالب  در  دشوارفهم  و  عینیچندبعدی  و  تجربی  ی  ترهای 

این   از  و  گردند  بازشناسی  یا خانواده  بدن  چون حرکت، جنگ، 

 .های شهری تسهیل شودطریق، فرآیند درک و تفسیر جمعی پدیده 

و   لیکاف  مفهومی  مؤید چارچوب  نتایج حاصل  نظری،  منظر  از 

ای ادبی، بلکه ( است که استعاره را نه صرفاً آرایه1980جانسون )

سازمان و  ادراک  برای  شناختی  معرفی  سازوکاری  جهان  دهی 

های روزمره، های این پژوهش نشان داد که گفتماناند. یافتهکرده

بهرسانه نهادی در سطح شهری،  نظام ای و  استعارهطور  از  ها  مند 

گیرند و ی فردی و جمعی بهره میهای زیستهبرای بازنمایی تجربه

چارچوببدین شکلسان  برای  شناختی  ذهنیت،  هایی  به  دهی 

سازند. به بیان دیگر، ها و الگوهای کنش اجتماعی فراهم میارزش

نی، بلکه  های ساختاری نه تنها ابزارهای زبانی برای بیان معااستعاره

ادراک اجتماعی  هایی شناختی برای تکوین و جهت بنیان به  دهی 

می نظام  .شوندمحسوب  تحلیل  نیز،  کاربردی  منظر  مند از 

میاستعاره ساختاری  بههای  در تواند  کارآمد  ابزاری  عنوان 

سیاست حوزه طراحی  های  و  اجتماعی  مدیریت  شهری،  گذاری 

فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. آگاهی از الگوهای استعاری حاکم 

به سیاست  گفتمان شهری،  میبر  امکان  مدیران  و  تا  گذاران  دهد 

پردازی شهروندان را بهتر درک کنند و متناسب با آن، های معناشیوه

انسجام  ارتقای  شهری،  تعلق  حس  تقویت  برای  راهبردهایی 

ی مؤثرتر با مسائل فرهنگی و اجتماعی تدوین اجتماعی و مواجهه

های تفکر، ی شیوهدهندهها نه تنها بازتابسان، استعارهایند. بدیننم

کنش هدایت  در  تأثیرگذار  عاملی  و  بلکه  اجتماعی  های 

 .گذاری شهری هستندسیاست 

صورت  های مفهومی بهدر رمان داستان یک شهر نیز کاربرد استعاره

ها نشان داد که در این اثر نیز  شود. تحلیل دادهگسترده مشاهده می

به  ةاستعار دارد؛  بیشتری  بسامد  انواع  سایر  به  نسبت  ویژه  جهتی 

بازنمایی واژهاندام  در  پررنگی  نقش  که  »سر«  و  »چشم«  های 

شخصیت گیریجهت  ذهنی  حالات  و  مقابل، ها  در  دارند.  ها 

دهند. این  های »پا« و »گلو« کمترین میزان وقوع را نشان میواژه

که   است  نکته  این  مؤید  نخست،  رمان  همانند  فراوانی،  الگوی 

تجرب مبنای  بر  استعاری  شکل    ةساختارهای  حرکتی  و  زیستی 

یافتهمی پژوهشگیرند؛  نتایج  با  که  جمله ای  از  پیشین  های 

رمان داستان یک شهر زبانی    ( همخوان است.2003کاپیکول )بیال

استعاره آن  در  که  دارد  توصیفی  و  نقش رئالیستی  مفهومی  های 

کنند. ها ایفا میهای شخصیت ها و رنجمهمی در بازنمایی هیجان

هایی چون »باد گرم عصر زبان تندی داشت« یا »گرمای نمور  نمونه

دهنده تأثیر  ها جا خوش کرده بود« نشانکوچههای پستوی رگ

هاست. نویسنده با تداوم کاربرد  اقلیم گرم جنوب بر ساخت استعاره
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استعارهواژهاندام  و  تجربهها  مرتبط،  را  های  عاطفی  و  های حسی 

توان گفت  مینهایی بندی در جمعسازد. برای خواننده ملموس می

استعاره تجربهکه  میان  پلی  ساختاری  زیستههای  و  ی  فردی  ی 

مند ی نظام کنند و مطالعه های معنایی کلان اجتماعی ایجاد مینظام 

ای همچون  رشتههای میانها واجد اهمیتی مضاعف برای حوزهآن 

جامعهزبان شناختی،  و شناسی  فرهنگی  مطالعات  شهری،  شناسی 

مدیریت اجتماعی است. بدین ترتیب، نتایج این پژوهش علاوه بر  

های کاربردی  شناسی شناختی، ظرفیت ی زبانغنای نظری در حوزه

گفتمانگسترده کیفیت  بهبود  برای  را  ارتای  و  شهری  قای های 

 .آوردی اجتماعی فراهم میسرمایه

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع  گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 
Introduction 

The study of language as a cognitive and 

cultural system has received significant 

attention in modern linguistics, literary studies, 

and philosophy, particularly regarding its 

ability to represent abstract and complex 

concepts through metaphorical structures. 

Scholars have emphasized that language not 

only mediates communication but also 

constitutes an essential mechanism for 

structuring human experience and 

conceptualizing the world (1, 2). Among the 

linguistic strategies that illuminate how 

individuals negotiate meaning, conceptual 

metaphor plays a particularly central role, 

functioning not merely as an aesthetic device 

but as evidence of deep cognitive patterns 

underlying thought and perception (3). Within 

the theoretical framework of conceptual 

metaphor proposed by Lakoff and Johnson, 

the human mind interprets abstract domains 

through mappings from concrete and 

embodied experiences, revealing the cognitive 

structures that govern meaning-making in 

discourse (4). 

In literary texts, the use of conceptual 

metaphors becomes a powerful resource for 

authors seeking to convey emotional, social, 

and philosophical dimensions through vivid 

and experience-based representations. 

Iranian prose fiction—especially the works of 

Ahmad Mahmoud—demonstrates an intricate 

interplay between social realities and 

metaphorical language, combining narrative 

realism with cognitively grounded figurative 

expressions (5). Mahmoud’s novel A City’s 

Tale (Dāstān-e Yek Shahr) exemplifies this 

dynamic, offering a narrative that not only 

portrays socio-historical transformations but 

also captures subtle psychological processes 

through the strategic deployment of body-part 

metaphors (6). In this narrative, the cityscape, 

characters, and social tensions are all filtered 

through a linguistic system in which body-part 

terms act as semiotic anchors that connect 

physical embodiment with internal states and 

social interactions (7). 

Scholars have noted that body-part terms 

function as rich semantic units that facilitate 

the representation of layered meanings, 
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enabling readers to grasp implicit conceptual 

structures that might otherwise remain 

obscure (8, 9). These terms, deeply grounded 

in human embodied experience, serve as 

cognitive bridges between language and 

perception, allowing authors to encode 

emotional, psychological, and cultural 

dimensions in economical yet expressive 

forms (10). The systematic analysis of such 

metaphors reveals the underlying conceptual 

frameworks of a literary text and clarifies how 

cultural patterns inform narrative meaning-

making (11). 

In the theoretical context of cognitive 

linguistics, the metaphorical use of body-part 

terms discloses the intricate relationship 

between linguistic representation and human 

experiential structures. By investigating these 

patterns, researchers can uncover the implicit 

conceptual schemas through which narrators 

and characters interpret the world, as well as 

the cultural and social realities encoded within 

the discourse (12). Conceptual metaphors, 

therefore, become significant indicators of how 

literary texts articulate identity, social 

relationships, existential concerns, and 

emotional states (13). 

Considering Ahmad Mahmoud’s literary 

style—characterized by realism, social 

engagement, and psychological depth—the 

analysis of conceptual metaphors offers 

insight into how narrative meaning is 

structured and how embodiment shapes both 

the characters’ lived experiences and the 

reader’s interpretive process. Body-part 

metaphors in A City’s Tale not only reflect 

cognitive universals but also highlight context-

specific social dynamics, providing a fertile 

field for exploring the intersection of language, 

cognition, and culture (14, 15). Indeed, these 

metaphors function as tools through which 

Mahmoud frames social tension, emotional 

turmoil, and existential reflection, reinforcing 

the cognitive and phenomenological layers of 

the text (16). 

This study examines the conceptual 

metaphors formed through body-part terms in 

A City’s Tale to reveal how structural, 

orientational, and ontological mappings shape 

the narrative’s organization of meaning and 

experience (17). 

Methods and Materials 

The study adopts a descriptive–analytical 

design grounded in the conceptual metaphor 

theory of Lakoff and Johnson. The full text of A 

City’s Tale was examined to extract all body-

part terms used metaphorically within the 

categories of structural, orientational, and 

ontological metaphors. Each instance was 

manually identified and coded according to its 

conceptual function and semantic mapping. 

The dataset was subsequently subjected to 

quantitative analysis using frequency counts, 

proportional distributions, and cumulative 

percentages. SPSS software was employed to 

conduct chi-square tests in order to evaluate 

whether the distribution of metaphor types 

occurred randomly or followed a patterned 

structure. Qualitative analysis complemented 

the quantitative results by interpreting selected 
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examples to illustrate how metaphorical 

expressions operate within narrative context 

and how they contribute to representing 

cognitive, emotional, and sensory dimensions. 

This combined qualitative–quantitative 

approach allowed the researchers to trace 

relationships among metaphor types and to 

identify the dominant conceptual frameworks 

shaping Mahmoud’s narrative strategies. 

Findings 

The corpus revealed a total of 462 

metaphorical uses of body-part terms across 

the three conceptual categories. Structural 

metaphors represented the highest proportion, 

with 216 instances (46.75%), highlighting the 

author’s emphasis on organizing abstract 

meaning, narrative relations, and character 

cognition. Orientational metaphors comprised 

160 instances (34.63%), reflecting spatial 

orientation, directionality, and movement as 

central structuring devices in the depiction of 

urban life. Ontological metaphors, totaling 86 

instances (18.61%), contributed primarily to 

the representation of self-awareness, 

existential reflection, and internal states. 

Within orientational metaphors, 125 individual 

uses of body-part terms were identified, with 

eye as the most frequent (49 occurrences), 

followed by head, heart, ear, hand, throat, and 

foot. These metaphors frequently encoded 

concepts such as attention, awareness, 

emotional states, and confrontation. 

Ontological metaphors accounted for 64 

instances, dominated again by eye terms (26 

occurrences), followed by lip, mouth, throat, 

ear, hand, and heart. These metaphors framed 

body parts as entities endowed with 

independent states or lifelike qualities, often 

expressing perceptual, emotional, or 

existential conditions. 

Structural metaphors formed the largest 

category with 150 instances. Here too, eye 

terms appeared most frequently (49 

occurrences), followed by heart, hand, throat, 

head, lip, and mouth. These metaphors 

mapped psychological, emotional, and 

cognitive processes onto physical actions or 

bodily configurations, enabling the narrative to 

portray abstract states through embodied 

imagery. 

The chi-square analysis yielded a highly 

significant result (χ² = 1585.021, df = 21, p = 

.000), confirming that metaphor frequencies 

were not randomly distributed. The likelihood 

ratio and linear-by-linear association further 

demonstrated a consistent and systematic 

pattern across categories. In sum, the findings 

show that conceptual metaphors based on 

body-part terms follow a structured, 

predictable pattern that underpins both the 

thematic and cognitive organization of the 

novel. 

Discussion and Conclusion 

The results indicate that body-part metaphors 

in A City’s Tale perform essential narrative and 

cognitive functions, structuring the reader’s 

understanding of social dynamics, 

psychological states, and existential 

reflections. Structural metaphors dominate the 

text because they enable the transformation of 
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complex concepts into coherent, relatable 

frames. Through them, the novel configures 

meaning by mapping intangible experiences 

onto accessible embodied schemas. 

Orientational metaphors, meanwhile, reinforce 

the spatial and kinetic dimensions of urban life, 

situating characters within a shifting and often 

conflict-laden environment. Ontological 

metaphors provide depth by depicting internal 

experiences as concrete entities, reinforcing 

the emotional and perceptual layers of the 

narrative. 

The systematic distribution of metaphor types 

demonstrates deliberate stylistic choices 

rather than accidental linguistic features. The 

prominence of eye-related terms reveals a 

narrative built around perception, awareness, 

and observation—key thematic elements in a 

story centered on social change and personal 

insight. The recurrence of heart and hand 

metaphors foregrounds emotional 

engagement and active involvement, 

suggesting that both internal states and 

outward actions are crucial to the novel’s 

portrayal of human experience. The findings 

confirm that bodily embodiment is fundamental 

to how Mahmoud constructs meaning, creates 

atmosphere, and develops characters. 

In conclusion, the analysis shows that 

conceptual metaphors derived from body-part 

terms form a coherent cognitive architecture 

within A City’s Tale, shaping its representation 

of emotion, movement, perception, and 

existential reflection. The patterned use of 

these metaphors contributes significantly to 

the novel’s thematic richness and cognitive 

depth, demonstrating how literary language 

draws upon embodied experience to structure 

both narrative and interpretation. 
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